
يك نامه مردمى به احمدى نژاد؛ 
عالمى ادامه دهنده سلسله محموديه

ــده اند و اسم احمدى نژاد را هم  � حالا كه همه بى وفا ش
نمى برند و هرچه گفته نمى گويند و هرچه كلنگ زده بوده 
ــا بولدوزر به كارش ادامه  (نه براى افتتاح، براى تخريب) ب
نمى دهند و هرجا رفته نمى روند و هر كار كرده نمى كنند و 
هر كار نكرده مى كنند، ما ديديم رسم فتوت و جوانمردى 
ــده  ــهرت من ش ــت وقتى آقاى احمدى نژاد باعث ش نيس
(جدى مى گويم، قبل او با اينكه 10سال نوشته بودم ولى 
فقط در حد خانواده و دوستان معروف بودم) نامش را زنده 

نگه ندارم و بگذارم خودش و فتوحاتش فراموش شود. 
راستش را بخواهيد از وقتى شنيدم آقاى روحانى سفر 
استانى نمى خواهد برود و بساط نامه دادن به رييس جمهور 
را برچيده، غيرتى شدم. محمودجان، حسن پشتت نيست، 
ــتند، عالمى كه نمرده. براى همين و با  مردم پشتت نيس
توجه به اينكه شاعر گفته دور چون با عاشقان افتد تسلسل 
ــله تو متزلزل شود و شخصا  بايدش، من نمى گذارم سلس
راسا دست به كار شدم و آمده ام به سفرهاى استانى؛ اصفهان. 
و گزارش سفرم را در قالب نامه اى مردمى خطاب به تو، 

سرسلسله محموديه (نارمك سابق) مى نويسم. 
ــاعت مانده به ترمينال كاوه  ــه نيم س محمود من: هميش
ــى. تا پايم را از  ــترس مى گيرم؛ استرس تاكس ــم، اس برس
اتوبوس پايين مى گذارم خود را همچون بره اى مى بينم كه 
گرگ ها دوره اش مى كنند. كوجا ميرين؟ فقط بايد دربست 
برين. بيشين. 20تومن. زياد نيسدا. قيمتشه. بيا 17تومن، 

منتها باس وايسى مسافر هم بگيرم. 
ــاعت چهار صبح  مـاى محمود: مى بينى؟ دفعه پيش س
ــت 10تومن تا سر چهارباغ، فكر كردم دولتى  گفت دربس
سر توست كه گران نگرفته. بعد راننده مذكور دوكيلومتر 
ــينش اما جاى تو خالى،  ــيم به ماش پياده راهم برد تا برس
پرايد بود. نگاه كردم ديدم توش دوتا آدم نشسته.جلو را نگاه 
كردم ديدم يكى نشسته هيكل رضازاده. برگشتم بگويم مرد 
حسابى گفتى دربست، كه گفت: مى خواى برگردى؟ دلت 

مياد من خالى برم؟ كى تا چهارباغ ميره 10تومن؟ 
ــوار  جـان جهان، محمودجـان: همان دفعه هم كه س
تاكسى شدم ياد تو افتادم. تو هم ما را به زور سوار ماشينت 
ــى مى گفتيم محمودجان،  ــانى. حالا ما ه كردى كه برس
قربون دستت، من همين جا پياده مى شوم. مى گفتى مگر 
ــانم. خلاصه  ــود؟ من نوكر مردمم.  بايد همه را برس مى ش
ــتر نبود، هشت سال طول دادى و  راهى را كه دو قدم بيش
اينقدر پيچ واپيچ كردى كه آخرش هم بنزين تمام كردى. 
حالا بماند ماشين را ماليدى به 10 جا. هم از داخل هم از 
خارج، نياز به صافكارى دارد الان. وقتى هم كه بنزين تمام 
كردى و ديدى پولى در بساط نيست زدى رو ترمز و گفتى 
رسيديم. ما هم پياده شديم ولى ناچار سوار ماشين حسن 

شديم كه فقط تو خيابان و بين زمين و زمان نمانيم. 
سرسلسـله من: ولى اين بار محمودجان، گفتم از تجربه 
سفر قبلى استفاده كنم. براى همين وقتى از اتوبوس پياده 
ــدم كه انگار دارم سوار مى شوم.  شدم، يك طورى پياده ش
اينطورى راننده ها خيال مى كنند من اصفهانى هستم كه 
دارم سوار مى شوم. بعد عقب عقب آمدم تا ايستگاه، راننده ها 
ــتم، دوره ام نكردند.  چون فكر مى كردند من اصفهانى هس
من را قسمتى از محيط مى دانستند. اينطورى پول اضافه 
براى كرايه تاكسى ندادم. منتها از جام هم جنب نخوردم. 
بعد تو رودروايسى مجبور شدم از ترمينال كاوه عقب عقب 

تا چهارباغ بيايم. 
ــد  معجزه من، معجزه قرن: با خودم گفتم كاش مى ش
همين طور عقب عقب برگرديم به هشت سال پيش، قبل از 
اينكه بنزين خالى كنيم، قبل از اينكه ماشين اوراق شود، 
ــين زد  قبل از اينكه بزنيم تو خاكى، كه زاااااارت يك ماش
ــين اوراق، من مستعمل، الان افتادم توى جوب،  بهم. ماش
ــنى، ظريفى، كسى از راه برسد و درم بياورد.  منتظرم حس
با اين حال تصادفى اى كه دارم، چقدر با فرهنگ و اقتصاد 
و همه چى همذات پندارى مى كنم. ديگر دارد شارژ لپ تاپم 
ــود، آمبولانس هم... ئه؟ انگار آمبولانس نيست  تمام مى ش
ــيد... در پايان نامه اگر از  ــت كه از راه رس و نعش كش اس
حال من خواسته باشى بايد بگويم  اى... (باترى ام خالى شد.) 

از هرنظربي ضرر 

يادى از ارسلان پوريا
مرگى با طعم تراژدى

ــنده اى در اوج تنگدستى و  � ــال پيش نويس 20 س
تنهايى در كلبه چوبى اش در شهسوار بر اثر سكته قلبى 
ــت. او ارسلان پوريا بود؛ نويسنده اى كه نوشتن  درگذش
ــود اگر اندوخته اى  را در دهه 30 آغاز كرد. گفته مى ش
ــكته اولش، با عمل  ــت، مى توانست پس از س مى داش
ــاليان ديگر نيز زندگى كند و بنويسد اما او  جراحى س
ــريف و بلندنظر بود كه نخواست دست  مردى چنان ش
ــمت كسى دراز كند. مرگ ارسلان پوريا مثل  نياز به س
سرنوشت آثارش بى شباهت به تراژدى نيست. او در طول 
زندگى اش كمتر فرصت يافت نوشته هايش را به چاپ 
ــاند. بيشتر آثارش هنوز منتشر نشده برجاست اما  برس
كسانى كه به تاريخ نمايشنامه نويسى و شعر كلاسيك 
ــى علاقه مندند او را مى شناسند چرا كه او مبدع  فارس
ــنامه بود كه خود نمايشنامه آهنگينش  نوعى از نمايش
مى ناميد و بى شباهت به آثار شكسپير نيست. ارسلان 
پوريا يكى از برجسته ترين نمايشنامه نويسانى است كه 
ــى آخوندزاده و عبدالكريم طالبوف در دوران  راه فتحعل
ــفانه فعاليت هاى  ــروطيت را ادامه داد. متاس صدر مش
ــد اكثر  ــاى 30 و 40 باعث ش ــى اش در دهه ه سياس
نوشته هايش گرفتار سكوت شود و به بايگانى راكد تاريخ 
راه يابد. بعد از كودتاى 28مرداد به كلى از سياست كناره 
گرفت و به عرصه ادبيات پناه برد. سه نمايشنامه نخست 
ــتاى» و  ــين»، «ناهيد را بس وى به نام هاى «تراژدى افش
ــال هاى 1336 و 1337 به  ــراژدى كمبوجيه» در س «ت
ــنده است. در سال  ــوگنامه زندگى خود نويس نوعى س
ــد بسيارى  ــت و باعث ش 1338 «آرش تيرانداز» را نوش
ــندگان به تقليد از او به سراغ آثار كهن فارسى  از نويس
ــال 1340 مجموعه اشعارش به نام «سرود  بروند. در س
آزادى» منتشر شد. «تازيانه بهرام» و «رستاخيز تبريز» دو 
نمايشنامه آهنگين اوست كه پوريا به استادى با حفظ 
ــنامه و به سبك شعر كلاسيك آنها  وزن تا پايان نمايش
ــترى و لحظه هاى دراماتيك اثر از  را سرود. نگاه خاكس
ويژگى هاى اين دو نمايشنامه است. او علاوه بر نمايشنامه، 
كتاب سه جلدى مهمى درباره تاريخ ايران نوشت به نام 
«كارنامه مصدق» كه منبع اصلى تمام كتاب ها و مقالاتى 
است كه پس از آن درباره وقايع ملى شدن صنعت نفت 
ــد بدون اينكه نامى از او برده شود. متاسفانه  ــته ش نوش
ــر نشد.  اين كتاب به جز بخش هايى از آن، هرگز منتش
نسخه اى از اين كتاب در اختيار هدايت اله متين دفترى، 
ــت با مقدمه اى كه دكتر مصدق بر  نوه دكتر مصدق اس
ــال 43  ــت. او در س ــته و از آن تمجيد كرده اس آن نوش
ــد. در روز محاكمه، شجاعانه به  دستگير و محاكمه ش
ــت پرداخت.  ــت رژيم وق انتقاد جدى فرهنگ و سياس
مهم ترين اثرش «ديباچه اى بر فلسفه تاريخ ايران» است 
ــته شده و نيز كتاب  ــال 1352 تا 1354 نوش كه در س
ــفه هنر» در تاريخ 1356. همچنين  «ديباچه اى بر فلس
اشعار سال هاى پس از 1341 پوريا هرگز فرصت انتشار 
نيافت.  هر چند اين علاقه وجود دارد كه زندگى سياسى 
وى را از زندگى ادبى اش جدا كنند اما به گمان «مرتضى 
ثاقب فر» اين هر دو به هم پيوند دارد كه اگر چنين نبود 
نوشته هايش در كتابخانه شخصى خاك نمى خورد و به 
سبب فعاليت هاى سياسى اش ناديده گرفته نمى شد. او 

در 64 سالگى بر اثر سكته قلبى درگذشت. 

گمشده هاى تئاترشهر

كارتون خواب

 ياد دوست

ــت تا بر روند  ــى چندين بار حالت تعليق داش ول
فعاليتش رسيدگى شود، اما نهايت در آخرين جلسه 
هيات نظارت حكمى مبنى و دال بر لغو امتياز اين 
ــر مطول و مفصل  ــد، زيرا پرونده اين ناش ــر ش نش

است ...» 
ــخاص  ــفانه ظاهرا ايراد اتهام و افترا به اش متاس
حقيقى و حقوقى در تريبون هاى رسمى تبديل به 
يك رويه شده است. آقاى درى با ذكر عبارت «فكر 
ــان را راحت كردند و پس از  مى كنم»، خيال خودش
آن، مقادير زيادى سخن گفته اند كه هيچ يك صحيح 
ــت. تا آغاز اين ماجرا در زمان ايشان و حتى تا  نيس
پايان دولت دهم، نشر چشمه نه تنها هيچ حكمى از 
ــاد دريافت نكرده است،  هيچ مرجعى در وزارت ارش
ــاله خود، كسى يا كسانى  بلكه در طول عمر 30 س
حتى يك تذكر شفاهى هم به اين انتشاراتى نداده اند، 
چه رسد به اينكه به قول آقاى درى در 15 سال اخير 
از سوى اداره كتاب مدام تذكر گرفته باشد. اين شيوه 
بيان غيردقيق و گمانه زنى، به خصوص از سوى كسى 
چون ايشان كه زمانى در بالاترين منصب فرهنگى 
كشور انجام وظيفه مى كردند، بسيار عجيب است. 
ــمه در هيچ زمانى حالت تعليق نداشته و  نشر چش
ــان  هيچ تذكرى هم دريافت نكرده بود تا زمان ايش
كه بدون مقدمه و بدون داشتن كوچك ترين حقى 
براى دفاع از خود، اين ماجراها بر او روا داشته شد. 

ــن گفت وگو  ــرى از اي ــراز ديگ ــان در ف 4- ايش
ــمه  ــد: «فكر كنم موضوعى به نام نشر چش فرموده ان
ــت كه بايد  ــوع پيش پا افتاده اى اس ــه حدى موض ب
ــپرد...» راستش ما هم مى توانستيم  به فراموشى س
ــان با توجه به سابقه مديريتى  ــخنان ايش درباره س

كه در ارشاد داشته اند همين طور فكر كنيم و با اين 
ــى را به زبان آوريم كه چون  لحن اهانت آميز كلمات
ــنديده نمى دانيم از آن  ــخن گفتن را پس اينگونه س
مى گذريم، اما شايد ايشان راست مى گويند، اشتباه 
ــر  ــت كه گمان مى كرديم موضوع يك ناش از ماس
30ساله با ده ها كارمند و با بيش از هزار مولفى كه 
ــت و در تمام اين  ــان را چاپ كرده اس كتاب هاى ش
ــال ها حتى يك شكايت هم از سوى نويسندگان  س
خود نداشت و كوچك ترين تخلف ادارى هم مرتكب 
ــد و به يكباره چنان برخورد ويرانگرى با او شده  نش
ــت و  ــت، موضوع پيش پا افتاده و كوچكى نيس اس
ــاى آن زن  يهودى  ــايد لااقل به اندازه خلخال پ ش
ــلام، كارگزاران محترم دولت دهم را مكدر  صدر اس
ــر كند. در انتها: با توجه به اينكه اولين  و آزرده خاط
وظيفه هر مدير و كارگزار دولتى، پاسدارى از قانونى 
است كه خود يا همتايان او وضع كرده اند، به گفته 
ــيارى از حقوقدانان، رفتار به عمل آمده  و نوشته بس
ــارى غيرقانونى و  ــمه در دولت دهم رفت با نشر چش
ــاد  خارج از آيين نامه هاى خود وزارت فرهنگ و ارش
اسلامى بوده است. دلايل متعددى بر اين مدعا وجود 
ــى از آن پيش تر گفته شد و بى شك  دارد كه بخش
ــان محترم به آن توجه  در ادامه دادخواهى، دادرس
ــزوه اى هم در اين ارتباط در همان  خواهند كرد. ج
زمان از سوى پژوهشگران شريف مركز پژوهش هاى 
مجلس شوراى اسلامى منتشر شده كه در آن به  طور 
ــق حقوقى با  ــس از يك كنكاش دقي ــتدل و پ مس
صراحت تمام آمده است كه تعليق نشر چشمه عملى 
غيرقانونى بوده  است. حال چه اصرارى بر توجيه اين 

مى داند. عمل غيرقانونى است، خدا 

ادامه از صفحه اول

اصرار بر توجيه اقدامى غيرقانونى!

ديدار دوباره با «فريدون عموزاده خليلى» در شهر دروازه ها 

سفر سمنان

 در نمايشگاه كيميا و خاك هنرمند شريف شهير، 
پرويز كلانترى عزيز كارها و شاهكارهاى كاهگلى او 
به نمايش درآمده بود. كارهايى كه بايد در روستاها و 

شهرهاى كويرى دنبالشان گشت. 
ــب افتتاح، بسيار دوستان گرد آمده بودند.  در ش
ــد و تصويرگر صميمى جمال اكرمى را  بخت يار ش
ــه شاد و خندان...  پس از مدت ها ديدم. مثل هميش

بذله گو و مهربان.
ــوى انجمن  ــمنان از س ــه س ــفرى ب ــراى س  ب
ــوان دعوتم كرد و گفت  ــندگان كودك و نوج نويس
بانى سفر، انجمن ادبى كومشساست. آهوى سمنان. 
اين انجمن به همت اسماعيل همتى كارى كرده بود 

كارستان.
ــودكان و نوجوانان  ــوت عام داده بود، براى ك دع
ــان را بنويسند و  ــروده ها و نوشته هايش ايران كه س
ــنبه 30 آبان،  داوران آثارى را برگزيدند. عصر پنجش
مراسم اهداى جوايز بود و نكوداشت عموزاده خليلى 
نويسنده سمنانى. به شوق پذيرفتم. در كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان آن روز دو نفر از دوستانم، 
ــدى و  ــروز، محمدعلى بنى اس ــدان نامى ام هنرمن

جمال الدين اكرمى سمنانى بودند. 
از سمنان و بهشت شهميرزاد حكايت ها شنيده 
ــتانم را در  ــال از دوران دبس ــد دوس ــودم. هر چن ب
ــوه گذرانده بودم اما توفيق نيافته بودم كه از  فيروزك
اين دو جا ديدن كنم. شنيدم كه در بهاران، اين شهر 
شاد، هواى سكرآور يگانه اى دارد. ساعت شش صبح 

پنجشنبه، همسفران آماده بودند و راه افتاديم. 
ــديم. با خود انديشيدم  ــار رد ش در راه از گرمس
ــمنان دو رييس جمهور فعلى و قبلى  ــتان س از اس
برخاسته اند. البته هريك به راهى و انديشه اى، هريك 

مظهر و نماد تفكرى. 
ــهر نمونه اى از   عادت ديرينه اى دارم كه از هر ش
صنايع دستى را به يادگار تهيه كنم و سمنان، سفالش 
ــازار رفتيم.  ــهره بود. به ب ــفالى اش ش و كارهاى س
ــيده با طاق هاى ضربى كهنه زيبا. اما هرچه  سرپوش
گشتم و گشتيم، سفالى نيافتيم. در عوض پر بود از 

كالاها و بنجل هاى چينى. 
ــراهاى قديمى را ببينيم  ــت س دلمان مى خواس
ــده بود انبار برنج و نخود و  ــراهاى كهن ش اما آن س
لوبيا. كنار بازار از كوچه هاى باريك كوتاه گذر كرديم. 
راهنمايان-عابدين معصومى گرامى- گفت از آن رو 
ــقف كوچه ها كوتاه است كه مهاجمان اسب سوار  س
ــذر كنند و به قتل و غارت بپردازند.  نتوانند از آن گ
ــاختمان زيباى خشتى ويران را ديديم. عكسى از  س
ــه در حال احتضار بود، گرفتيم به  اين زيباى پير ك

يادگار كه براى ميراث فرهنگى بفرستيم. 
ــجدجامع سرى زديم؛ مسجدى كهن كه  به مس
همچون برج پيزاى ايتاليا كج بود. گفتند بالا و نوك 
ــده بوده و در عهد قاجار، آن را  ــته خراب ش گلدس
مرمت كرده اند و در حقيقت سرى را بر آن گلدسته 

بلند بازنهاده اند. سرى كج. 
ــود كه حوض آبى اش  كنارش حمامى قديمى ب
چشم را مى نواخت. خواستيم بازديدى كنيم. مومنى 
ــت چراكه اينجا، ديگر  گفت ورود مردان ممنوع اس

حمام نيست آب ريزگاه بانوان شده است! 
ــمنان گذر كرديم. از  به ارك قديمى و دروازه س
ــم نواز سرپا بود.  بخت خوش اين دروازه پايدار و چش
از معدود دروازه شهرهايى كه مانده است و به تاريخ 
نپيوسته. اسم دروازه ها مانده اما بناها؟! دروازه دولت، 
دروازه شميران، دروازه قزوين... برويم و عكس هايشان 

را ببينيم. 
ــمى  ــاى بلندى كه همچون قارچ هاى س و بناه
ــادگار گرفتيم. نان  ــى به ي ــرروز مى رويند. عكس ه

ــارى خورديم  ــوغات خريديم، ناه كماجى براى س
ــش را نزنيد. جايى نبود و  ــا غذاهاى محلى؟ حرف ام
نداشتند. خيلى از شهرها ديگر از غذاى محلى خبرى 
ــان را از تذكره ها يا از كتاب  نيست. برويم و سراغش
ــپزى رزا منتظمى و نجف دريابندرى بگيريم. با  آش
ــت ديرينم محمد زهرايى و  خود به همت بلند دوس
نجف دريابندرى آفرين گفتم كه براى ما و آيندگان 

ما كتابى فراهم آوردند. 
ــد. از كودك و  ــيارى گرد آمدن ــر، جمع بس عص
نوجوان، پير و جوان، زنان و مردان نيك نهاد سمنانى. 
بچه ها آمدند و سروده ها و نوشته هاى برگزيده شان را 
خواندند. از آن ميان كودكى شش ساله از چهارمحال 
و  بختيارى آمده بود اما چون هنوز خواندن و نوشتن 
نمى دانست، خواهرش شعرش را خواند. شعرش اين 

بود: شعر سيده سحر كاظمى: 
باران شديد مى بارد

انگار كسى ابرها را اذيت كرده بود
و ابرها گريه مى كردند

گريه شان زياد شد
شد يك دريا. 

*
زمستان آمد

مسافران پياده مى شوند
مهر، آبان و آذر

از قطار پياده مى شوند
پاييز پياده شد و از

دوستانش خداحافظى كرد
ــارا كاظمى با خطى  ــعر را خواهرش، سيده س ش
ــت. بعد سيده سارا كاظمى خواهر  خوش برايم نوش

11ساله اش شعر خودش را خواند. شعر اين بود.: 
روز يكشنبه بود

باران مى باريد
رعدوبرق

عكس زيبايى
گرفت از من و خواهرم

ــر آمدند و  ــوى ماندنى. بچه هاى ديگ يك هايك
قصه هايشان و شعرهايشان را خواندند. يكى از يكى 
ــا آثار آنها كه از  ــر. آقاى همتى عزيز گفت حتم بهت
ــوى داورانى از سوى انجمن نويسندگان كودك و  س
ــى و رانتى و  ــده بى هيچ سفارش نوجوان برگزيده ش

توصيه اى، نشر خواهد يافت. 
خوشحال شدم، ياد خاطره و گفته دوست دانايم 
جناب دكتر جعفريان رييس سابق كتابخانه مجلس 
افتادم. مى گفت: كتابم برنده جايزه كتاب سال شده 
ــم، از راديو خبر را  ــم مى رفت بود. در راه كه به مراس

شنيدم نامم را و نام كتاب را. 
ــد  ــتم، نه نامم خوانده ش ــالن كه نشس اما در س
ــد. پرسيدم، گفتند كه  ــمى از كتابم برده ش و نه اس
ــم كتاب و نويسنده نبايد برده شود و  فرموده اند اس

كتاب حذف شود. فرموده بودند!! 
پس از آن برنامه نكوداشت عموزاده خليلى عزيز 
آغاز شد. بنا نبود كه صحبتى بكنم. گمان كردم فقط 
ــت اما به مهر عموزاده خليلى و به امر  حضورى اس

دوستان سخنانى گفتم كه بناست نشر يابد. 
خلاصه آنكه، او به روزنامه نگارى شهره است، اما به 
چندين هنر آراسته است. هنر بزرگ او نوشتن قصه 

براى بچه هاست.
ــون دو خرماى نارس و  ــى جدى همچ  قصه هاي
قصه هاى طنزآميز تازه اش. قصه هايى جالب و جذاب. 
بيرون كه آمدم جوانى مهربان جلو آمد. - محسن را 

مه- شهرى رويايى ساخته بود از سفال. 
ــمنانى جناب  ــراه هنرمند نامى س ــب به هم ش
جواهرى به شهميرزاد برگشتيم. برف مى آمد. سوز 
ــى از شب در مسجد خانه معلم  ــردى بود. تا پاس س
ــتانم پورعمرانى، اكرمى، مناف   به همراه نازنين دوس
ــوزاده خليلى از هر  ــلامى و عم يحيى پور، شيخ الاس
درى سخن گفتيم. شب خوشى بود. كم خوابيديم. 

صبح زمين سفيد شده بود اما آسمان آفتابى بود. 

نكوداشت استاد كاظم معتمدنژاد
ــكارى انجمن ايرانى مطالعات جامعه  شـرق: انجمن ايرانى مطالعات فرهنگى و ارتباطات با هم
اطلاعاتى، انجمن جامعه شناسى ايران و دانشگاه علامه طباطبايى، همايش يك روزه اى را با عنوان 
«نكوداشت استاد دكتر كاظم معتمدنژاد؛ زمينه ها و مسايل مطالعات ايرانى ارتباطات و فرهنگ» 
ــنبه 23 آذر) در سالن شهيد  ــتين روز از هفته پژوهش (ش برگزار مى كند. اين همايش در نخس
مطهرى دانشكده علوم اجتماعى و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايى از ساعت 14 تا 19 برگزار 

مى شود. مقالات ارايه شده به اين همايش، در «ارج نامه استاددكتر معتمدنژاد» منتشر خواهد شد.  www. sharghdaily.ir
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«درودى» در موزه هنرهاى معاصر
شـرق: ايران درودى بار ديگر به موزه هنرهاى معاصر  �

ــال 87 نيز تمام  مى رود. موزه هنرهاى معاصر ايران در س
ــوت  ــود را به نمايش آثار اين نقاش پيشكس تالارهاى خ
اختصاص داده بود و حالا مراسم رونمايى از چاپ پانزدهم 
كتاب «در فاصله دونقطه...!» روز جمعه، 15آذر از ساعت 16 

تا 20 در اين مكان برگزار مى شود. 

مخبرالدوله

 پوريا عالمى

 سلمان طاهري
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